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صفحه 3 مناسبت ها

نصايح خدا به پيامبر (ص) در شب معراج

چهار  بنده  اگر  سوگند  خودم  عزت  و  جلال  به  احمد  يا 
مى  وارد  بهشت  به  را  او  بكند  تضمين  برايم  را  خصلت 
از  را  دلش  نكند،  باز  لازم  موارد  در  جز  را  زبانش  كنم: 
وسوسه هاى شيطانى نگه دارد، مرا در همه حالات ناظر 

خود ببيند و چشم روشنى او گرسنگى روزه باشد.

يا احمد من از سه گروه از بندگانم تعجب مى كنم: بنده 
اى كه داخل در نماز شده و مى داند با چه كسى حرف 
مى زند و در برابر چه كسى ايستاده ولى با اين حال چرت 
فردا  براى  و  دارد  را  امروز  روزى  كه  اى  بنده  زند،  مى 
تلاش مى كند و بنده اى كه نمى داند من از او راضى 

هستم يا ناراضى و با اين حال اين بنده مى خندد

اهل  و  آخرت  و  بدار  دشمن  را  دنيا  اهل  و  دنيا  احمد  يا 
آخرت را دوست بدار. پيامبر) ص (پرسيد: اهل دنيا و اهل 
آخرت كيست؟ خداوند پاسخ داد: اهل دنيا عبارت است 
از كسى كه بسيار مى خورد و بسيار مى خندد، بسيار مى 
خوابد و بسيار خشمگين مى شود، هر قدر هم داشته باشد 
معذرت  كرده  بدى  او  به  كه  كسى  از  شود،  نمى  راضى 
نمى خواهد، اگر كسى عذرى بياورد، عذر او را قبول نمى 
گناه شجاع است،  هنگام  كند، در وقت عبادت كسل و 
آرزويش طولانى و اجلش نزديك است، خود را محاسبه 
نمى كند، كم فهم است، پر حرف است، كم مى ترسد و 

در موقع غذا خوردن بسيار شاد مى شود.

پيامبر (ص) فرمود: ( اى على جبرييل براى هفت 
عمل آرزو كرد كه از بنى آدم باشد: نماز جماعت، 
همنشينى با علما، اصلاح بين مردم، نوازش يتيم، 
عيادت مريض، تشييع جنازه و آب دادن به حاجيان. 

پس تو در اين كارهاكوشا باش ).
به نقل از سايت تبيان 

 ٢٨ صفر ـ شهادت پیامبر رحمت بر شما تسلیت باد

حادثه كربلا داراى دو ورق است: 
ورق سياه و ورق سفيد. 

و  تاريك  خيلى  داستانى  است،  جنايى  داستان  يك  سياه  ورق  لحاظ  از 
و  قساوت  و  بيرحمى  حداكثر  داستان  اين  در  جنبه،  اين  از  وحشتناك، 
سبعيت ديده مى شود. از لحاظ ورق سفيد، يك داستان ملكوتى است، يك 
حماسه انسانى است، مظهر ادميت و عظمت و صفا و بزرگى و فداكارى 
است. از لحاظ اول نام اين قضيه فاجعه است و از لحاظ دوم قيام مقدس. 
از لحاظ اول قهرمان داستان شمر است و ابن زياد و حرمله و عمر سعد و 
أ و از لحاظ دوم قهرمان داستان امام حسين (ع) است و ابوالفضل و على 
اكبر و امثال حبيب بن مظهر، و زينب و ام كلثوم و ام وهب و امثال اينها 
(عليهم السلام). از لحاظ اول، اين داستان ارزش آن را ندارد كه بعد از هزار 
و سيصد و بيست و اند سال، با اين عظمت، خاطره و ذكرايش تجديد بشود، 
وقتها و پولها و اشكها و تآثرها و احساسات صرف آن بشود، نه از آن جهت 
كه از داستان جنايى نمى توان استفاده كرد (زيرا جنبه هاى منفى زندگى 
بشر نيز ممكن است آموزنده باشد. از لقمان پر سيدند: ادب از كه آموختنى؟ 
گفت: از بى ادبان. و نه از آن جنبه كه اين داستان از جنبه جنايى چندان مهم 
نيست يا چندان آموزنده نيست بلكه از آن نظر جنبه جنايى قضيه ارزش 
اينهمه بزرگداشت ندارد كه داستان جنايى در هر شكل و قيافه زياد است 
در قرون قديم، قرون وسطى، قرون جديد، قرون معاصر زياد بوده و هست. 
در حدود بيست سال پيش يعنى در حدود سالهاى 1940 ميلادى بود كه 
بمبى بر شهرى فرود آمد و شصت هزار نفر صغير و كبير و بيگناه تلف شد. 
در شرق و غرب عالم داستان جنايى زياد واقع شده و مى شود و [مثلا] نادر 

يك قهرمان جنايى است، همچنين ابومسلم، بابك خرم دين. 
جنايت  از  بزرگى  مظهرهاى  اندلس  جنگهاى  صليبى،  جنگهاى 
بشرند. اين داستان از نظر دوم يعنى از لحاظ ورق سفيدى كه دارد، 
نظير  كم  كه  است  جهت  اين  از  است.  كرده  پيدا  را  ارزش  اينهمه 
بلكه بى نظير است، زيرا در دنيا افضل از امام حسين بوده است اما 
صحنه اى مثل صحنه امام حسين براى آنها پيش نيامد. امام حسين 
رسما اصحاب و اهل بيت خود را بهترين اصحاب و بهترين اهل 
بيت مى شمارد. لهذا بايد جنبه روشن و نورانى اين داستان، از آن 
جنبه كه اين داستان مصداق «انىّ اعلم ما لا تعلمون» است نه از 
ماء» است، از آن  آن جنبه كه مصداق «مِنْ يفُسِدُ فيها وَ يسَفِكُ الدِّ
جنبه كه حسين و زينب قهرمان داستان اند نه از آن جنبه كه عمر 

سعد و شمر قهرمان داستان اند. 
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 اربعین شهادت سید الشهدا  بر شما تسلیت باد



صفحه 4 مهدويت

داستان مادر امام زمان (عج)

و  هادى  حضرت  گرانقدر  امام  دو  دوستان  از  يكى  و  انصارى  ابوايوب  فرزندان  از  كه  نحاسى  سليمان  بشربن 
عسكرى(عليهما السلام) و همسايه آن دو بزرگوار در سامرّا است، آورده است كه:

من احكام و آگاهيهاى لازم در مورد بردگان و اسيران را از سالارم حضرت هادى (عليه السلام) آموختم. و آن 
گرانمايه، اين حقوق و احكام را به گونه اى به من تعليم فرمود كه من بدون اجازه او نه برده اى مى خريدم و نه 
مى فروختم و همواره از موارد نامعلوم و نامشخّص، تا روشن شدن حكم آن دورى مى جستم و حلال و حرام را 
در اين مورد به شايستگى درك مى كردم. يكى از شبها كه در منزل بودم و پاسى از شب گذشته بود درب خانه 
به صدا درآمد و يكى از خدمتگزاران حضرت هادى (عليه السلام) كه كافور نام داشت مرا مخاطب ساخت و گفت 

كه حضرت هادى (عليه السلام) مرا فرا خوانده است.

فرزندش  با  هادى  امام  ديدم  شدم،  جناب  آن  خانه  وارد  كه  هنگامى  به  و  پوشيدم  سرعت  به  را  خويش  لباس 
از  هستند.پس  گفتگو  حال  در  پرواپيشه،  و  آگاه  بانوى  آن  حكيمه  خواهرش  و  السلام)  (عليه  عسكرى  حضرت 
سلام، نشستم كه آن حضرت فرمود: بشر! تو از فرندان انصار هستى و دوستى و مهر انصار همچنان نسل به 
نسل به پيامبر (صلى االله عليه وآله وسلم) و خاندانش به ارث مى رسد و شما بر آن صفا و محبّت باقى هستيد و 
مورد اعتماد خاندان پيامبر. اينك! مى خواهم تو را به فضيلت و امتيازى مفتخر سازم كه هيچ كس از پيروان ما 
در اين فضيلت به تو پيشى نگرفته است و تو را به رازى آگاه سازم كه كسى را آگاه نساخته ام و آن اين است 
كه: تو را مأموريت مى دهم تا بانويى بزرگ و آگاه را كه بظاهر در صف كنيزان است، خريدارى نمايى و او را 
به سر منزل مقصود و محبوبش راه نمايى. آنگاه نامه اى به خطّ و لغت رومى مرقوم داشت و با مهر مخصوص 
خويش آن را مهر زد و بسته ويژه اى كه زرد رنگ بود و در آن 220 دينار بود به من داد و فرمود: بشر! اين 
نامه و كيسه زر را برگير و بسوى بغداد حركت كن و پس از ورود بدان شهر، فلان روز، در كنار پل بغداد، منتظر 
كشتيهاى اسيران روم باش. هنگامى كه قايق حامل اسيران رسيد و خريداران كه بيشتر آنها فرستادگان مقامات 
رژيم بنى عباس هستند اطراف آنها حلقه زدند تو از دور مراقب باش تا مردى بنام عمر بن يزيد نخّاس را كه در 

ميان صاحبان برده است بيابى.
او كنيزى را با ويژگيهاى خاصّ خود در حالى كه لباس حرير ضخيم بر تن دارد براى فروش آورده است، امّا آن 
كنيز خود را پوشانده و از دست زدن و نگاه كردن خريداران سخت جلوگيرى مى كند، چرا كه بظاهر در ميان 
بردگان است و خود در حقيقت از بانوان باشخصيت و پاك و آزاده مى باشد. فروشنده او را تحت فشار قرار مى 
دهد تا او را بفروشد امّا او فرياد آزادى و نجابت سر مى دهد و به خريدارى كه حاضر مى شود سيصد دينار به 
صاحب او بپردازد مى گويد: بنده خدا! پول خودت را از دست مده! اگر تو در لباس سليمان و برقدرت و شوكت 
او هم درآيى، من ذره اى به تو علاقه نشان نخواهم داد. و بدينگونه خريدارى را كه شيفته شكوه و عظمت و 
عفّت و پاكى اوست، نمى پذيرد و او را مى راند. سرانجام عمربن يزيد به او مى گويد: من ناگزيرم تو را بفروشم 

پس خودت بگو راه حل چيست؟
او خواهد گفت: در اين كار شتاب مكن! من تنها فرد امين و درستكار و شايسته كردارى كه برايم دلپسند باشد 
مى پذيرم در اين هنگام برخيز و به عمر بگو: من نامه اى به زبان رومى دارم كه يكى از شايستگان نوشته و 
ويژگيهاى مورد نظر اين بانو، در شخصيت نگارنده آن جلوه گر است. شما اين نامه را به او بده تا بخواند اگر تمايل 
داشت من وكيل نگارنده نامه هستم و اين كنيز را براى او خريدارم. بشر فرستاده امام هادى (عليه السلام)اضافه 
مى كند كه: من، برنامه را همانگونه كه امام دستور داده بود به دقّت پياده كردم تا نامه را به او رساندم هنگامى 
كه نامه را دريافت داشت و بدان نگريست،  سيلاب اشك امانش نداد و بشدّت گريست و به عمر بن يزيد گفت: 
اينك! مى توانى مرا به صاحب اين نامه بفروشى. وسوگندهاى سختى ياد كرد كه اگر به صاحب نامه نفروشد 
خود را خواهد كشت و هرگز كسى را نخواهد پذيرفت. من بافروشنده براى خريد وارد گفتگو شدم و پس از تلاش 
بسيار كار به آنجا رسيد كه عمر بن يزيد به همان پولى كه سالارم امام هادى (عليه السلام) داده بود راضى شد 
و پس از دريافت همه آن 220 دينار، كنيز مورد نظر را تحويل من داد و در حاليكه از شادمانى در پوست خود 
نمى گنجيد به منزل بازگشتيم تا او را به خانه حضرت هادى (عليه السلام) ببرم. همراه او به خانه رسيديم، امّا او 
قرار و آرام نداشت نامه سالارم را گشود و پس از بوسه باران ساختن آن، نامه را به سر و صورت خويش ماليد و 
به روى ديدگانش نهاد.من كه از رفتار او شگفت زده شده بودم، گفتم: آيا شما نامه اى را كه هنوز نگارنده آن را 
نمى شناسى بوسه باران مى سازى؟ او گفت: بنده خدا! تو با اينكه فردى درست انديش وامانتدار و فرستاده بنده 

برگزيده و محبوب خدا هستى، در شناخت فرزندان پيامبران ناتوانى.

ادامه دارد ...

دل نوشته

هر چه خواستم برايت مطلبى بنويسم، ديدم در شأن شما حرفى 
ندارم اما كوتاه و مختصر برايت مى نويسم:

آقا! من هم دوستتان دارم و اگر قابل باشم من هم منتظر آمدنت 
هستم. هر صبح كه مى شود با شما عهد مى بندم ...

روزم را با ياد شما آغاز مى كنم، هر وقت كه طلوع آفتاب را مى 
بينم دلم سرشار از شور و شوق مى شود و با خود مى گويم آيا 

آن روز را من خواهم ديد؟
آيا خواهم ديد آفتاب حقيقت را؟ آيا خواهم ديد طلوع زيبايش 

را؟ آيا من هم با او خواهم بود؟ 
-------------------------------------

تعجیل در فرج آقا امام زمان (عج) 

صلوات
-------------------------------------

سالار وقت آمدنت دیر شد بیا
دیدم به خواب آمدی از جاده های دور

این جمعه هم گذشت لیکن نیامدی
افسرده ام بدون تو باور نمی کنی

گفتی که پاک کن دلت از هر چه غیر ماست
هر شب به یاد خال لبت گریه می کنم

در دفترم به یاد تو نرگس کشیده ام
جانم فدای خال لبت نازنین نگار

-------------------------------------
آرام جان

بجز وصل رخت سامان ندارد دل آشفتـــه ام درمـــان ندارد  
بغير از دوريت هجران ندارد دل مجنون من در انتــظار است   
مگر ، جز ياد تو بستان ندارد دلم در باغ حزنت گشت خاموش  
كه غير از قرب تو درمان ندارد بيــا بر اين دلـم آرام جـان باش  
(محمود معلمى)

-------------------------------------
ارسال (شعر، پيام كوتاه، دل نوشته 

هاى انتظار) از طريق پيامك به شماره 
09191505055

-------------------------------------

و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في 
الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين

(سورة القصص، آيه ٥)
اراده ما بر اين قرار گرفته است كه به 

مستضعفين نعمت بخشيم ، و آنها را پيشوايان و 
وارثين روي زمين قرار دهيم !



صفحه 5 انقلاب اسلامى

روز شمار دهه مبارك فجر
12 بهمن

بازگشت پيروزمندانه امام خمينى (ره) به وطن پس از سالها 
عاشق  و  قدردان  مردم  روز  اون  ميهن.  از  دورى  و  تبعيد 
اشك  اختيار  بى  ها  خيلى  و  شناختن  نمى  پا  از  سر  رهبر، 

شوق ريختند.

13 بهمن
اقامت حضرت امام (ره) در مدرسة علوى

14 بهمن
تشريح مواضع آيندة نظام اسلامى بوسيلة امام خمينى (ره)

15 بهمن
پيام امام (ره) مبنى بر ادامة مبارزه و اعتصاب ها تا پيروزى 

نهايى
مخالفت بختيار با تشكيل دولت موقت انقلاب

16 بهمن
انتخاب مهندس بازرگان بعنوان رئيس دولت موقت انقلاب 

اسلامى
مسائل  بينى  پيش  در  آنها  ناكامى  بر  سيا  سازمان  اعتراف 

انقلاب اسلامى
اعلان رسانه هاى گروهى آمريكا بر قطع حمايت از دولت 

بختيار
عزيمت 8 هزار يهودى از ايران به اسرائيل در پى فراگيرى 

نهضت اسلامى ايران

17 بهمن 
فرار ژنرال هايزر مستشار آمريكايى از ايران

19 بهمن
راهپيمايى عظيم مردم در تأييد دولت موقت به فرمان امام 

خمينى (ره)
فرار جعفر شريف امامى، نخست وزير رژيم پهلوى در پى 

فراگير شدن نهضت اسلامى
اعلام هم بستگى همافران با انقلاب اسلامى در حضور امام 

خمينى (ره)

20 بهمن
پى  در  هوايى  نيروى  همافران  به  شاهنشاهى  گارد  حمله 

بيعت همافران با حضرت امام خمينى (ره)

21 بهمن
شكسته شدن حكومت نظامى به فرمان امام خمينى ( ره ) 

بوسيلة مردم انقلابى ايران
بوسيله  وزيران  محاكمه  و  ساواك  انحلال  لايحه  تصويب 

مجلس شوراى ملّى
خنثى شدن توطئه كودتاى بزرگ نظاميان شاهنشاهى بر ضد 

انقلاب اسلامى

22 بهمن
رژيم  سقوط  و  ايران  اسلامى  شكوهمند  انقلاب  پيروزى 

2500 سالة شاهنشاهى
پخش صداى انقلاب از راديو ايران

بودنور انفجارماانقلاب 

بهمن شروعي ديگر
- وَ اجْعَلْنا للِْمُتَّقينَ إمِاما [فرقان/74].

- پايان عمر طاغوت، عوض شدن مسير اطاعت هاي شرك
غير خداها تمام شد.

- نام خدا و ياد خدا زنده شد.
- قانون خدا به ميدان آمد.

- آرم تاج رفت، كلمه االلهّ به ميان آمد.
- شاه رفت، امام آمد.

- متملقين وابسته رفتند، جوانان گمنام حِزْبُ االلهّ آمدند.
- ترسوها رفتند، شجاعان آمدند.

- تفرقه رفت، وحدت آمد.

سخنرانی تاریخی امام در فیضیه در عصر عاشورای ١٣٤٢

اى آقاى شاه! اى جناب شاه، من به تو نصيحت مى كنم دست بردار از اين كارها! 
آقا اغفال مى كنند شما را، من ميل ندارم كه اگر يك روز قرار شد كه تو بروى 

همه شكر كنند ... 
اگر ديكته مى دهند دستت و مى گويند بخوان، در اطرافش فكر كن...

نصيحت من را بشنو ... ربط بين شاه و اسرائيل چيست؟ كه مى گويد از اسرائيل 
حرف نزنيد ...

مگر شاه اسرائيلى است؟

نيمه شب 15 خرداد 1342 ، صدها كماندو از تهران به قم آمدند و خانه امام را 
محاصره كرده و امام را در حاليكه مشغول به نماز شب بود دستگير كردند و به 

تهران بردند.
صبح 15 خرداد خبر دستگيرى امام همه جا پخش شد و جمعيت زيادى از سراسر 
كشور راهى تهران شدند كه رژيم شاه به صورت وحشيانه مردم دوست دار امام 
را به خاك و خون كشيد و جرقه انقلاب اسلامى ايران زده شد كه پس از 15 سال 

در 22 بهمن 1357 خون شهداى 15 خرداد به ثمر نشست.



صفحه 6 امام خمينى

مراحل زندگي امام 

1.كودكي: ألَمَْ يَجِدْكَ يَتيماً فآوي وَ وَجَدَكَ ضَالا فَهَدي [ضحي/6-7].
ينِ  هُوا فِي الدِّ 2.طلبگي: فَلوَْ لا نفََرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائفَِةٌ ليَِتَفَقَّ

[توبه/122].
رُوا [توبه/108]. 3.حوزه علميه:ِ فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أنَْ يَتَطَهَّ

سَ عَليَ التَّقْوي [توبه/108]. 4.مسجد سلماسي: لمََسْجِدٌ أُسِّ
5.مرجعيت: وَ رَفَعْنا لكََ ذِكْرَك [انشراح/4].
6.آغاز مبارزه: اذْهَبْ إلِي فِرْعَوْن [طه/24].

7.إنِاّ كَفَيْناكَ المُْسْتَهْزِئين [حجر/95].
8.َ لا يَخافُونَ لوَْمَةَ لائمِ [مائده/54].

9.شهامت در تبليغ: الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ االلهِّ وَ يَخْشَوْنهَُ وَ لا 
يَخْشَوْنَ أحََداً إلاِ االلهَّ وَ كَفي باِاللهِّ حَسيبا [احزاب/39].

جْنُ أحََبُّ إلِيَ [يوسف/33]. 10.زندان: رَبِّ السِّ
11.تبعيد: أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِم [حج/40].

12.اتاق تركيه: وَ إذِِ اعْتَزَلتُْمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ إلاِ االلهَّ فَأْوُوا إلِيَ 
مِرفَقاً  أمَْرِكُمْ  مِنْ  لكَُمْ  يُهَيِّئْ  وَ  رَحْمَتهِِ  مِنْ  رَبُّكُمْ  لكَُمْ  يَنْشُرْ  الكَْهْفِ 

[كهف/16].
13.نجف: الَّذينَ هاجَرُوا فِي االلهِّ مِنْ بعَْدِ ما ظُلمُِوا [نحل/41].

مِنْ بعَْدِ ما فُتنُِوا [نحل/110].
14.رهبري از راه دور، خورشيد پشت ابرها

15.جلوه كردن درس در نجف: قالوُا آمَنّا برَِبِّ هارُونَ وَ مُوسي 
[طه/70].

حوزه نجف را احيا كرد: دَعاكُمْ لمِا يُحْييكُم [انفال/24].
16. زيارت حضرت امير(ع): مَنِ اعْتَصَمَ بكُِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ باِاللهَّ 
[من لا يحضره الفقيه، ج2، ص613].وَ مَنْ يَعْتَصِمْ باِاللهِّ فَقَدْ هُدِيَ إلِي صِراطٍ 

مُسْتَقيمٍ [آل عمران/101].
17.ياران امام در مقابل تهديدها: فَاقْضِ ما أنَتَْ قاض [طه/72].

فَإنَِّ  يَخْدَعُوكَ  أنَْ  يُريدُوا  إنِْ  وَ  بعث:  حكومت  18.طرح هاي 
حَسْبَكَ االلهّ ُ[انفال/62].

19.اخراج از عراق: لنَُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ 
قَرْيَتنِا [اعراف/88].

يْناهُ وَ أهَْلهَُ مِنَ الكَْرْبِ العَْظيم [صافات/76]. 20.نجات از عراق: وَ نجََّ
وَ أرَادُوا بهِِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الاخْسَرين [انبياء/70].

21.برخورد كويت: فَأَبوَْا أنَْ يُضَيِّفُوهُما [كهف/77].
ياطينِ مَنْ يَغُوصُونَ لهَ  پاريس: وَ مِنَ الشَّ 22.تبليغات دنيا در 

[انبياء/82].
هِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها [قصص/13]. 23.بازگشت به ايران: فَرَدَدْناهُ إلِي أُمِّ

أفَْواجاً  االلهِّ  دينِ  في  يَدْخُلُونَ  مردم:  آساي  سيل  24.گرايش 
[نصر/2].

25.فرار شاه: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُون [دخان/25].
26.فروپاشي طاغوت: فَجَعَلهَُمْ جُذاذا [انبياء/58].

27.پيروزي: إنَِّ حِزْبَ االلهِّ هُمُ الغْالبُِونَ [مائده/56].
لُ االلهُّ سَيِّئاتهِِمْ حَسَنات [فرقان/70]. 28.انقلاب در ارزش ها: يُبَدِّ

29.جبران نقايص: وَ أصَْلحََ بالهَُمْ [محمد/2].
30.وحدت و يكپارچگي: فَأَلَّفَ بيَْنَ قُلُوبكُِم [آل عمران/103].

31.افشاي ناخالص ها: وَ االلهُّ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُون [بقره/72].
32.حمايت هاي الهي: إنَِّ االلهَّ يُدافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنُوا [حج/38].

و  منافقين  ليبرالها،  براندازي،  طرحهاي  شدن  33.خنثي 
كودتاي نوژه: ليَُخْرِجَنَّ الاعَزُّ مِنْهَا الاذَل [منافقون/8].

سُوقِهِ  عَلي  فَاسْتَوي  نظام:  روز  به  روز  تثبيت  و  34.تقويت 
[فتح/29].

35.پيروزي هاي جنگ: إنِاّ فَتَحْنا لكََ فَتْحاً مُبيناً [فتح/1].
ضَعيفا  كانَ  يْطانِ  الشَّ كَيْدَ  إنَِّ  دشمن:  رسوايي  و  36.ضعف 

[نساء/76].
ةُ وَ لرَِسُولهِِ وَ للِْمُومِنينَ وَ لكِنَّ المُْنافِقينَ لا  37.عزت ما: وَ اللهِِّ العِْزَّ

يَعْلمَُونَ [منافقون/8].
38.رحلت امام: وَ سَلامٌ عَليَْهِ يَوْمَ وُلدَِ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ 

حَيًّا [مريم/15].
االلهَّ  يُبايعُِونَ  إنَِّما  يُبايعُِونكََ  الَّذينَ  إنَِّ  رهبر:  با  مردم  39.بيعت 

[فتح/10].
از  آن  شدن  مايوس  و  انقلاب  ضد  شدن  40.عصباني 
وا عَليَْكُمُ الانامِلَ مِنَ الغَْيْظ[آل عمران/119].  متلاشي شدن نظام: عَضُّ

اليَْوْمَ يَئسَِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينكُِم [مائده/3].



صفحه 7 حكايت ها

دعا يا تلاش براى طلب روزى!

شخصى با هيجان و اضطراب به حضور امام صادق (عليه السلام) آمد و گفت: درباره ى 

من دعايى بفرمائيد تا خداوند به من وسعت رزقى بدهد كه خيلى فقير و تنگدستم.
- چرا دعا نمى كنيد؟امام: هرگز دعا نمى كنم

امام: براى اينكه خداوند راهى براى اين كار معين كرده است. خداوند امر كرده كه روزى 

را پى جويى كنيد و با تلاش و كار آنرا طلب نمائيد، اما تو ميخواهى در خانه ى خود 

نشينى و با دعا روزى را به خانه ى خود بكشانى

م يهودى
سلا

ضور پيامبر 
عليه و آله) در ح

سول اكرم (صلى ا... 
عايشه همسر ر

به  ورود  هنگام  و  شد  وارد  يهودى  مردى  كه  بود  شسته 
ن

» يعنى : مرگ 
سام عليكم

لام عليكم » گفت: « ا
جاى « الس

د كه ديگرى وارد شد، و او هم گفت: 
طولى نكشي

بر شما . 

و نقشه ايست 
ود كه تصادف نيست 

م» . معلوم ب
«اسام عليك

 آزار دهند. 
... عليه و آله) را

سول اكرم (صلى ا
كه ر

مرگ   » كه  برآورد  ياد 
فر و  شد  خشمناك  سخت  عايشه 

اى  فرمود:  آله)  و  عليه  ا...  (صلى  اكرم  ول 
رس  .  « شما  خود  بر 

زشت  و  بدترين  دد 
گر مجسم  اگر  كه  مگو  ناسزا  شه! 

عاي

رتها را دارد.
ترين صو

شود آن را 
چه گذاشته 

ت و بردبارى روى هر
مى و ملايم

نر

ى برداشته 
هد، و از روى هر چيز

ى كند و زينت مى د
زيبا م

و  عصبانى  چرا  كاهد.  مى  آن  زيبايى 
و  قشنگى  ز 

ا شود 

خشمگين شدى؟

ها با كمال 
مى بينى اين

خدا! مگر ن
عايشه گفت: اى رسول 

مى گويند؟
رمى و وقاحت به جاى سلام چه 

بيش

(برخود  عليكم »  گفتم «  جواب  در  هم  من   ، چرا  پيامبر: 

ر كافى بود.
همين مقدا

شما) ، 

همسفر حج
مردى از سفر حج برگشت، سرگذشت مسافرت 
خودش و همراهانش را براى امام صادق (عليه 
از  يكى  مخصوصا  كرد،  مى  تعريف  السلام) 
همسفران خويش را بسيار مى ستود كه چه مرد 
بزرگوارى بود، ما به همراهى چنين مرد شريفى 

مفتخر بوديم.
يك سره مشغول طاعت و عبادت بود، همينكه 
اى  گوشه  به  فوراً  او  آمديم  مى  فرود  منزلى  به 
مى رفت و سجاده ى خويش را پهن مى كرد و 

به طاعت و عبادت خويش مشغول مى شد.
امام: پس چه كسى كارهاى او را انجام مى داد؟ 

چه كسى حيوان او را تيمار مى كرد؟
مرد: البته افتخار اين كارها با ما بود. او فقط به 
كارهاى مقدس خويش مشغول بود و كارى به 

اين كارها نداشت.
امام: بنابراين همه ى شما از او برتر بوده ايد.

گوش به دعاى مادر

در آن شب، همه اش به كلمات مادرش كه در گوشه اى از اتاق رو به طرف قبله 
كرده بود، گوش مى داد.

ركوع و سجود و قيام و قعود مادر را در آن شب، كه شب جمعه بود، تحت نظر 
داشت.

با اينكه هنوز كودك بود، مراقب بود ببيند مادرش كه اين همه درباره ى مردان و 
زنان مسلمانان دعاى خير مى كند و يك يك را با نام مى برد و از خداى بزرگ 
براى هر يك از آنها سعادت و رحمت و خير و بركت ميخواهد، براى شخص خودش 

از خداوند چه چيزى مسألت مى كند؟
امام حسن (عليه السلام) آن شب را تا صبح نخوابيده و مراقب كار مادرش صديقه ى مرضيه (عليها السلام) بود و همه اش منتظر بود كه ببيند 

مادرش درباره ى خود چگونه دعا مى كند و از خداوند براى خود چه خير و سعادتى ميخواهد؟
شب به عبادت و دعا درباره ى ديگران گذشت تا اينكه صبح شد و امام حسن (عليه السلام) حتى يك كلمه نشنيد كه مادرش براى خود دعا 

كند.
صبح به مادر گفت:

« مادر جان! چرا من هر چه گوش كردم تو درباره ى ديگران دعاى خير كردى و درباره ى خودت يك كلمه دعا نكردى؟»
مادر مهربان جواب داد:

« پسرك عزيزم! اول همسايه بعد خانه ى خودمان » (الجار ثم الدار)



صفحه 8 آخرين كلام

بايـد كه نام شيـعه را از ما بگيرند 
امـشب اگـر با چـاه صحبت كرده باشـد

خسته ايم، دلگشاتر از تو كيست؟

 تر از تو كجاست؟
انده ايم، كريم

درم

س تنهايان، مونسمان باش و
اى اني

ن، پناهمان بده
ى پناه بى پناها

ا

ما را به كارهاى زشت مان عقوبت نكن و

با ما با احسان و كرمت رفتار كن

خداوندا !

خــوبهـــا 
تنــها  وقــت  هيــچ 

نيستند ، چـون مهربانى 
همســايه آنهاست

ر  د
ميان هـر سـيب دانه 

و  اســت،  محــدودى  هاى 
در دل هر دانه ســيب هاى 

نامحدود. دانه باشيم 
نه ســيب

بزرگترين 
انسان  آموزگار 
اشتباهات اوست

پیامکها
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